
بذر امید 


)این نوشتار به وحی الهی ست(



ما پروردگار عالم هستی در روزی که فرزندمان شهریار ولی را به پایان راه 
آگاه ساختیم این نوشتار را با عنوانی رقم میزنیم که شاید برای ایمانداران 
مفهومی مبهم دشته باشد. از اینرو دلیل گزینش عنوان را توضیح میدهیم 
تا برای خواننده رفع ابهام گردیده بداند که چرا از دیدگاه ما ظهور شهریار 

ولی بذر امید را به دلهای ایرانیان باز میگرداند. ایران در چهار دههٔ اخیر 
دستخوش قومی از وحوش گردید و با حربه ای که در پیش گرفتند نه تنها 

جان و مال ملّتی را به نابودی کشاندند بلکه احترام ایرانیان را نیز در 
سطح جهانی منکوب ساختند. امروز ایرانیان میهن پرست از اینکه وطن را 
در چنین وضعیّتی بینند دل بدرد آورده بر باعث و بانی آن یعنی خمینی 

خونخوار لعنت میفرستند. کسانی که وارث حکومت خمینی بودند کار را با 
سرعتی بیشتر به پیش بردند و ملّتی را که تا این اواخر هنوز امیدی به 

بهبود اوضاع داشتند به قعر ناامیدی بردند. حال کاری که ما پروردگار در 
نظر داریم اینست که در فردای این نوشتار شهریار ولی را به ظهور خوانده 

موجب گردیم تا طلیعهٔ عشق و امید دگرباره بر سرزمینتان سایه افکند. 
شهریار ولی در دل خسته و بیتاب و از طولانی شدن این تأخیر دلگیر 

است. با اینهمه از آنجائیکه فرزند چشم دل را به اذن ما دارد از اینکه پیش 
از موعد کاری کند باز داشته شده است . اذنی که برای این ظهور در شرف 
داده شدن است امشب با پیامی از جانب ما باجرا در میاید. پیام تنها در 

چند کلمه خلاصه میشود و خاص شهریار ما تدوین گردیده است. شهریار 
پس از دریافت این پیام با دلی گشاده بسوی سرنوشتی خواهد رفت که 

برایش در ذخیره داریم. کثرت پیامهایی در ارتباط با ظهور که بالهام ما و از 
قلم شهریار ولی صادر گردیده اند میباید بشما ملّت اینرا نشان دهد که این 
امر تا چه اندازه اهمیّت دارد. حیاتی بودن ظهور شهریار ولی تا جائیست 

که اگر بنا داشتیم دنیای شما را با سیلی فراگیریم یا با زلزله ای تکان دهیم 
چنین اثری نمیداشت. حال که اینرا دانستید آماده باشید تا زندگی 

روحانی شما را با فرستادن تنها فرزند و پسرخوانده ای که خدای کهتر 
عنوان یافت زیر و زبر سازیم. عالم اینرا بداند…


